                                          فایل صد و هشت C
مدت فایل : 37.16 دقیقه

مجری و مفسر : پانویس

جلسه  آنلاین

                  موضوع : شرح و تفسیر غزل 1621 از دیوان غزلیات شمس تبریزی
تذکر در مورد  دوستانی که خبر نامه برگزاری جلسات به ئی میل آنها نمی‌رسد ، لطف کنند و حتما آدرس مورد نظر مربوط  به دریافت خبر نامه را در آدرس بوک ایمیل خود اضافه یا اد کنند تا آگهی مربوط به برگزاری جلسات به فولدرهای اسپم یا جانک ئی‌میل آنها نرود و حتما به دست آنها برسد ........
دوستانی هم که ایمیل به آدرس بنده میدهند و سوال دارند، لطف نموده و به الفبای فارسی بنویسند  و حتی الامکان کوتاه و مختصر باشد  ....

دقیقه 3.55 :
چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم                          نه شبم نه شب پرستم که حديث خواب گويم

چو رسول آفتابم به طريق ترجمانی                       به نهان از او بپرسم به شما جواب گويم

به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم                         بگريزم از عمارت سخن خراب گويم

به سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم                به ميانه قشورم همه از لباب گويم

من اگر چه سيب شيبم ز درخت بس بلندم               من اگر خراب و مستم سخن صواب گويم

چو دلم ز خاک کوي‌اش بکشيده است بوي‌اش              خجلم ز خاک کوي‌اش که حديث آب گويم

بگشا نقاب از رخ که رخ تو است فرخ                  تو روا مبين که با تو ز پس نقاب گويم

چو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آهن            تو چو لطف شيشه گيری قدح و شراب گويم

ز جبين زعفرانی کر و فر لاله گويم                    به دو چشم ناودانی صفت سحاب گويم

چو ز آفتاب زادم به خدا که کي‌قبادم                      نه به شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گويم

اگرم حسود پرسد دل من ز شکر ترسد                 به شکايت اندرآيم غم اضطراب گويم

بر رافضی چگونه ز بنی قحافه لافم                    بر خارجی چگونه غم بوتراب گويم

چو رباب از او بنالد چو کمانچه رو درافتم           چو خطيب خطبه خواند من از آن خطاب گويم

به زبان خموش گردم که دل کباب دارم               دل تو بسوزد ار من ز دل کباب گويم
دقیقه 6.00 :
کل غزل به نمایندگی از حق و حقیقت صحبت میکند ...... .... و آفتاب به لحاظ نور و درخشندگی و تابش بر همگان، نماد حقیقت است  ..... و خاصیت گرم کنندگی خورشید حقیقت که به درون‌های سرد گرمی میبخشد  ....  و تمایزی بین افراد، از نظر بخشندگی قایل نیست ...
     چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم                          نه شبم نه شب پرستم که حديث خواب گويم
غلام یا بنده به معنی مورد اراده واقع شدن ...... مرید .....

و از تاریکی نفس و " من " نیستم که از خواب غفلت گفتگو کنم ....
دقیقه 10.14 :
        چو رسول آفتابم به طريق ترجمانی                       به نهان از او بپرسم به شما جواب گويم
           به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم                         بگريزم از عمارت سخن خراب گويم
همچو روش آفتاب، به خرابه ها ( کسانی که نفس را ویران کرده‌اند ) می‌تابم ، چون خرابه سقف و روپوشی بر سر خود، که مانع تابش نور حقیقت باشد، ندارد،  و از عمارتهایی ( صاحبان هویت نفسانی ) که با پندار خود مانعی چون سقف و روپوش، در مقابل من ایجاد کرده‌اند گریزان هستم ، و سخنانم برخلاف ساختارهای آبادانی نفس میباشد و تخریب کننده هویت پنداری است .... 
دقیقه 13.15 :
به سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم                به ميانه قشورم همه از لباب گويم
همچون شاخه های سر درخت به ظاهر  از  اصل دور شده‌ام .....  و با اینکه در بین پوستها محاصره شده‌ام اما مغز هستم و از مغز و اصل میگویم  ....
من اگر چه سيب شيبم ز درخت بس بلندم               من اگر خراب و مستم سخن صواب گويم
همچو سیبی هستم که از درخت بلند حقیقت هستم ......  و اگر چه به ظاهر غالب دنیوی خراب و مست به نظر میرسم اما سخن درست را من میگویم....
در این غزل مولانا دائم با تصویرسازی های مختلف به بیان یک نکته پرداخته  ............. همچون سیب و درخت و عمارت و ویرانی .....

دقیقه 16.10 :
چو دلم ز خاک کوي‌اش بکشيده است بوي‌اش              خجلم ز خاک کوي‌اش که حديث آب گويم
چون با اصالت روحی روانی خود، آثاری از او را دریافت کرده‌ام ..... دیگر شرمنده‌ام که اسمی از لذایذ زودگذر دنیوی ببرم ....
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما

آبروی خوبی از چاه زنخدان شما

با صبا بفرست همراه از رخ‌ات گلدسته‌ای

بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما

.............................................

صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش

که آب زندگی‌ام در نظر نمی‌آید
دقیقه 19.17 :
بگشا نقاب از رخ که رخ تو است فرخ                  تو روا مبين که با تو ز پس نقاب گويم

چو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آهن            تو چو لطف شيشه گيری قدح و شراب گويم
خمیر مایه دکان شیشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
دل سنگ ترا با آتش وجود خود ذوب کرده و وقتی لطافت و نازکی و شفاف بودن شیشه را پیدا کنی وجود ترا پر از شراب معرفت میکنم .....
دقیقه 22.20 :
ز جبين زعفرانی کر و فر لاله گويم                    به دو چشم ناودانی صفت سحاب گويم
به ظاهر زرد و ضعیف‌ام اما سرخی و طراوت لاله را در باطن دارم ...........  و دو چشم گریان من در ظاهر،  برکت ابر بارنده را دارد ...
در مورد معنای گریه در داستان شیخ و کودک حلوا فروش توضیح داده شده ..... به معنی " اضطرار " ...
چو ز آفتاب زادم به خدا که کي‌قبادم                      نه به شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گويم
چون از دل حقیقت زاده شده‌ام همچو پادشاه به معنی حقیقت هستم ..... دیگر از شب و مهتاب که شاید سمبل نیمه آگاه بودن باشد حرفی نمی‌زنم....

اگرم حسود پرسد دل من ز شکر ترسد                 به شکايت اندرآيم غم اضطراب گويم
و اگر کوته فکران از حال من بپرسند ....  من شکایت و ناله میکنم و حال خوشی از خود بروز نمیدهم...... 
دقیقه 25.00 :
بر رافضی چگونه ز بنی قحافه لافم                    بر خارجی چگونه غم بوتراب گويم
چگونه نزد رافضی ( شیعه ) به ابوبکر بنازم ....... و در نزد خوارج ( دشمنان حضرت علی )  چگونه از غم علی بگویم

اینها را مولانا به عنوان سمبل گرفته و هیچ قصد ضدیت و یا طرفداری در کار نیست ......
دقیقه 27.40 :
چو رباب از او بنالد چو کمانچه رو درافتم           چو خطيب خطبه خواند من از آن خطاب گويم
وقتی صدای موسیقی دل یا سخن معنوی را بشنوم همچو کمانچه ( آرشه )  به سجده می‌افتم .... تسلیم شده و دل میسپارم .....

و وقتی سخنران مقدمات حمد و ستایش سخن خود را بازگو میکند  .....  من در حالی دیگرم و خطبه خود را که گفتگوی من و دلدار میباشد را میخوانم ....

به زبان خموش گردم که دل کباب دارم               دل تو بسوزد ار من ز دل کباب گويم
دقیقه 31.20 :
علیرضا گفت : ............

توصیه های خود شناسانه به دوستان  ..... و پیشنهاد برای استفاده از روش شیء گرایی ......
دقیقه 34.48 :
موسیقی پایانی جلسه .....  نواختن سه تار به سبک  گیتار ...... 
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